
  
 زبان عربي

: آسان كرد«ـ » 1«گزينه  -1 ، »رهـاي سـخت مهندسـان   أعمال المهندسين الصعبة: كا«، »سهلَ
: دشـت  «، »ايجاد كردن، ساختن» إنشاء«، »المناجم: معادن«، »ها أنفاق: تونل« ، »هـا  سـهولٍ
  ها: بررسي ساير گزينه »صالحة للزرّاعة: قابل كشت«

» الأنفـاق «، همچنين »المهندسين«است و نه » أعمال«صفت » الصعبة: سخت»: «2«گزينه 

  ترجمه نشده است.

  نادرست ترجمه شده است.» المناجم»: «3«گزينه 

نـدارد،   ترجمه نشده و (تبديل) معادلي در عبـارت عربـي  » انشاء«در اين گزينه »: 4«گزينه 
  ت. صفت است اما نادرست ترجمه شده اس» صالحةٍ«همچنين 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)

: نااميدي«، »لا تشعر: احساس نكن«ـ » 3«گزينه  -2 بپـرداز، اقـدام كـن،     قُم بـ«، »خيبة الأملِ
: با پشتكار«، »واصل: ادامه بده«، »انجام بده   ها: بررسي ساير گزينه »دووباً

بنـابراين  » لا تشـعر بخيبـة الأمـلِ   «و نـه   است» لا تيأس«(نااميد نباش) معادل »: 1«گزينه 
  نادرست ترجمه شده است.» وباًؤد«تواند ترجمه دقيقي براي اين قسمت باشد همچنين  نمي

  نادرست ترجمه شده است.» واصل«، همچنين »1«(نااميد نباش) مانند گزينه »: 2«گزينه 

بـه اشـتباه (كـه)     تا اينكهحتّي: تا، نيست، » ؤوباًد«(تلاش) معادل درستي براي »: 4«گزينه 
  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (دشوار) .ترجمه شده است

: هيچ حادثه« ـ» 2«زينه گ -3 : هر سال«، »آموزد تُعلِّمنا: به ما مي«، »اي لا حادثةَ   »كلّ سنةٍ

  ها: بررسي ساير گزينه

  نادرست ترجمه شده است.» لا حادثةَ»: «1«گزينه 

: هر سال كلّ»: «3«گزينه    نادرست ترجمه شده است.» سنةٍ

  به اشتباه مفرد ترجمه شده است. » ها تجارب: تجربه»: «4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)

: باور مي«ـ » 1«گزينه  -4 ة: زنـده  «، »الكائنـات: موجـودات  «، »كنـي  تصُدقينَ ة «، »الحيـ : المائيـ

: تبديل «، »آبزي   ها: بررسي ساير گزينه »كند ميتُحولُ

دانيـد ايـن فعـل     است و همانطور كه مـي » تفعيل«باب فعل مضارع از » تُحولُ« »:2«گزينه 
  شود. بنابراين به شكل متعدي ترجمه مي .ساز و داراي مفعول است متعدي

  ست.كه به اشتباه جمع ترجمه شده ا است در حالي» للمخاطبة« درصيغه» تصُدقينَ«»: 3«گزينه 

: باور مي»: «4«گزينه    كني) ترجمه شده است.  به اشتباه (تاييد مي» كني تصُدقينَ

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط)

: مشخص مي«، »معالم: آثار«، »التّراث: ميراث«ـ  »4«گزينه  -5 دحدكند ي« ،»  : گـاهي  قد تكـونُ
  ها: ينهبررسي ساير گز »ها بنايات: ساختمان«، »باشد مي

قـد يكـون: گـاهي    «ه اسـت، همچنـين   ترجمـه نشـد  » يحددها«در » ها«ضمير  »:1«گزينه 
  نادرست ترجمه شده است.» باشد مي

ست. (دست) زائد كه مفرد ترجمه شده ا جمع است در حالي» ها الغابات: جنگل»: «2«گزينه 
  اي در عبارت ندارد. است و معادل عربي

  ست ترجمه شده است. نادر» معالم: آثار« »:3«گزينه 

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه) (دشوار)

: مهم«ـ » 1«گزينه -6 ها: بررسي ساير گزينه »مجال: زمينه«، »سازي تطوير: بهينه«، »ترين أهم  

  به اشتباه (ابتكار علمي) ترجمه شده است.» آوري التقّنية: فن»: «2«گزينه 

  ت ترجمه شده است.نادرس» الأثرية: تاريخي«»: 3«گزينه 

  نادرست ترجمه شده است. » ملحوظ: قابل ملاحظه«»: 4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دهم و دوازدهم ـ ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)

: كاش«ـ » 4«گزينه  -7 ؛ لازم بـه  »كـلّ العـالَم: همـه جهـان    «، »گر شـود  يتجلّي: جلوه«، »ليت
ان مضـارع التزامـي را ايجـاد    زم ـ ،بـر سـر فعـل مضـارع    » لعلّ«و » ليت«يادآوري است كه 

  كنند. مي

  ها: بررسي ساير گزينه

: همنشيني كردي« »:1«گزينه  دانـيم كـه    است و مي» مفاعلة«ل ماضي در باب فع» جالست
ن ترجمـه آن در ايـن جملـه شـرطي،     رود بنابراي كار مي براي مشاركت و همكاري به اين باب

  درست است.» همنشيني كني«صورت  به

اسـت، بنـابراين ترجمـه آن    » جاهـل «جمع مكسر و مفـرد آن  » جهال: نادانان«»: 2«گزينه 
داوند براي ناداني صورت (با ناداني) نادرست است. درست آن: (مانند) نادانان نميريد زيرا خ به

  پذيرد. عذر نمي

 ـ ـ» الآخـَر: ديگـر  «ترجمـه شـده اسـت.     نادرسـت » أخيه الآخَر: برادر ديگرش«»: 3«گزينه 

 (زنديه) (پايه دهم و دوازدهم ـ ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)» ايانالآخر: پ«

 
 
 
 
 
 
 

  

بينيد: تُشاهدونَ)، (به غير از خدا: مـن دون االله)،   كه: لما، عندما)، (مي ـ (هنگامي» 2«گزينه  -8
  ، إعلما، إعلمنَ)، (مزدور: عميل)(بدانيد: إعلموا

  ها: بررسي ساير گزينه

ب درستي براي (به غير خـدا  تعري» خوانند دا فرا ميونَ إلي االله: به سوي خيدع«»: 1«گزينه 
  خوانند) نيست. فرا مي

:« »:3«گزينه  : كه«دانيم كه  ت ميمعادل (كه) نيس» قطعا إنّ  از ميـان حـروف مشـبهة   » أنّ

  كند. عنوان حرف ربط عمل مي بالفعل به

  صورت جمع آمده و نادرست است. به» الأعداء: دشمنان« »:4«گزينه 

  متوسط)( ه دهم ـ درس چهارم ـ تعريب)(زنديه) (پاي

ايـن حـديث از   » هايشان سخن بگوييـد.  با مردم به اندازه عقل«ـ ترجمه عبارت: » 3«گزينه  -9
  كه بر (فكر كردن قبل از سخن گفتن) تاكيد دارد، متفاوت است.» 3«نظر مفهوم با گزينه 

  ها: ترجمه ساير گزينه

  او تناسب دارد را انتخاب كن.براي هر انساني آنچه را كه با »: 1«گزينه 

  رسول خدا هرگز با مردم از ژرفاي عقل خود سخن نگفت.»: 2«گزينه 

  قطعا بهترين سخن آن است كه درك آن براي مردم ممكن باشد.  »: 4«گزينه 

  متوسط)( تركيبي) (زنديه) (پايه دهم و دوازدهم ـ مفهوم ـ

نـد اسـت و فقـط كسـي ايـن نعمـت را       هاي خداو كار كردن نعمتي از نعمت«ترجمه درك مطلب: 
خاطر بيماري يا غيره از دست داده است. و با اين وجود بعضي از مـردم كـار    شناسد كه آن را به مي

  كنند. ها گدايي مي كنند يا در راه كردن را دوست ندارند و به غير خودشان اعتماد مي

رد و رسـول خـدا   مردي فقير به سوي رسول خدا (ص) رفت و از او چيـزي را درخواسـت ك ـ  
خوريم و  ات چيزي هست؟ اعرابي گفت: بله ظرفي كه در آن مي (ص) به او گفت: آيا در خانه

نشينيم و هيچ چيزي غير از ايـن نيسـت. رسـول     نوشيم و فرشي كه بر روي آن مي از آن مي
ا ميـان  ها را برايش آورد و رسول خـدا آن دو ر  ها را براي من بياور پس آن خدا (ص) به او گفت: آن

خرد؟ مردي برخاست و گفت من آن دو  دستانش گرفت و به يارانش گفت: چه كسي اين دو را مي
افزايـد؟ مـرد ديگـري برخاسـت و      خرم پس فرمود: چه كسي بر يك درهم مـي  را به يك درهم مي

خرم و به رسول خدا پرداخت كرد و رسول خدا آن را بـه اعرابـي    ها را به دو درهم مي گفت: من آن
ات ببر و با يكـي ديگـر    ها غذايي بخر و آن را براي خانواده كه گفت: با يكي ازآن ويل داد در حاليتح

تبري بخر و با آن هيزم جمع كن و بفروش و من تو را تا پانزده روز نبينم. و بعد از پايان اين مـدت  
او گفت آيا اين  كه لباس و غذا خريده بود. رسول خدا به سوي رسول خدا برگشت در حالي اعرابي به

  »برايت بهتر از درخواست كردن از مردم نيست؟

  ـ ديدگاه اصلي متن بر موضوع (كار كردن و به ديگران متكي نبودن) تاكيد دارد.» 4«گزينه -10

  ها: بررسي ساير گزينه

  دانيم.  كار كردن نعمتي بزرگ است ولي ما ارزش آن را نمي»: 1«گزينه 

  كنند.   كنند و كار نمي گران اعتماد ميبعضي از مردم بر دي»: 2«گزينه 

  افزايد.  گدايي كردن زشت است و بر فقر مي»: 3«گزينه 

  كار كردن بهتر از اين است كه از مردم درخواست كنيم. »: 4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب) (متوسط)

نجش بخورد و از درخواست ر اعرابي تصميم گرفت كه از دست«ـ ترجمه عبارت: » 3«گزينه -11
  ها: ساير گزينهترجمه » كردن دوري كند.

  ها را ببيند. اش برد تا شادي آن دو درهم را براي خانواده»: 1«گزينه 

  هاي بسياري نزد رسول خدا برگشت. بعد از پانزده روز با درهم»:  2«گزينه 

  چيزي در زندگي نداشت به جز ظرفي براي غذا و آب.  »: 4«گزينه 

  ديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب) (متوسط)(زن

اش تـلاش   كند ... خودش را باور دارد و براي گذراندن زندگي ـ انساني كه كار مي» 2«گزينه -12
  ها: ترجمه ساير گزينه كند. مي

  كند. اش را از ثروتمندان درخواست مي او نيازهاي ضروري»: 1«گزينه 

  شناسد. كند نعمت كار كردن را مي به غير از خودش اعتماد مي»: 3«گزينه 

  كند.  دارد ولي براي كسب حلال تلاش نميكار كردن را دوست »: 4«گزينه 

  متوسط)( (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب)

ن باب داراي دانيم اي طور كه مي است و همان» افتعال«فعل امر از باب » إشتر«ـ  »3«گزينه -13
  دوازدهم ـ تركيبي ـ تحليل صرفي) (متوسط)پايه (زنديه) (دو حرف زائد است. 

 فعل متعدي و داراي مفعول است.» تسألُ«ـ » 4«گزينه -14

  متوسط)( )تحليل صرفي تركيبي ـ ـ دوازدهمپايه (زنديه) (

و » حافظَـَة م«، »أنظـَرُ «ها بـه ترتيـب در كلمـات:     گذاري در ساير گزينه ـ حركت» 2«گزينه -15
  (زنديه) (پايه دهم و دوازدهم ـ ضبط حركت ـ تركيبي) (دشوار) نادرست است.» يختَرِع«

» ه«و ضـمير  » هـذه «، »عليه«در » ه« ر، ضمي»كَم« :هاي مبني عبارتند از اسم ـ» 2«گزينه  -16

و » اعمـال «، »المـادة «، »الإنسـان «، »صـحيفة «هـاي معـرب    سـم مورد) و ا 4» (اعماله«در 
  متوسط)( )قواعد ـدرس ششم دهم ـ پايه ((زنديه)  مورد) 5(» ةالصعب«

  مفعول و منصوب به ياء است. » الوالدين«ـ » 3«گزينه -17

: صـفت و   «، »الآخرين: مضاف اليه و مجـرور بـه يـاء   «ها به ترتيب:  در ساير گزينه الصـالحينَ
  ) (متوسط)قواعد ـم درس شش(زنديه)(پايه دهم ـ » للمتّقين: مجرور به ياء«و » مجرور به ياء

اسـت؛  » تفَعيـل «فعل امر، داراي يك حرف زائد و مصدر آن بر وزن » صححوا«ـ » 1«گزينه -18
 است. » صححوا: تصحيح كردند«دانيم كه فعل ماضي در باب تفعيل  مي

  متوسط)( درس سوم و چهارم ـ قواعد)(زنديه) (پايه دهم ـ 



: فراموش نكن«ـ » 2«گزينه -19 نهي همراه شده است و بنـابراين در ايـن گزينـه     »لا«با » تَنس
  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (متوسط)نفي جنس نداريم. » لا«

در اين عبارت مرفوع به واو (به تبعيت از مبتدا) است اما صـفت  » المجتهدونَ«ـ » 4«گزينه -20
: مبتدا«است و در نقش خبر نيامده است،  ها  ؛ در ساير گزينه»: خبرفي المصانع«و » العمالُ

  اند. در نقش خبر ظاهر شده» محبوبونَ«و » صامتونَ«، »مشتاقونَ«هاي مرفوع به واو  اسم

  (زنديه) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد) (متوسط) 


